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نجفی

گفتگو با رضا حیدری‌شاه‌بیدک،عکاس مهاجر

هر روز گلشهر

مهم‌ترین مشکل 
ما این بود که 

بچه‌ها توانایی 
خرید دوربین را 

نداشتند و دوم 
اینکه راحت 
نمی‌توانستند 

مجوز عکاسی در 
شهر را بگیرند 
و مشکل سوم 
اینکه مردم با 

دیدن دوربین، 
واکنش‌های 

بدی نشان 
می‌دادند و 

همین موضوع 
باعث شده 

بود حتی 
آن‌هایی که 

دوربین کرایه 
می‌کردند، هم 

بعد از مدتی 
عکاسی را کنار 

بگذارند

تصویر قافلــۀ مهاجران، باعث شــد به 
عکاسی علاقه‌مند شوم

متولــد ســال61 اســت در شــاه‌بیدک؛ قَریه 
دایکِنــدی کــه جــزو ولایــت مرکزی اســت. 
می‌گویــد ســال75 همــراه پدر و مــادرش از 
افغانســتان به ایــران مهاجــرت می‌کنند و به 
سمنان می‌روند؛ »ســال79 توی سمنان یک 
دورۀ فیلم‌ســازی را گذراندم و تقریباً همان‌جا 
بود که عکاسی را شروع کردم. همین موضوع 
فتح‌بابی شــد برای همکاری بیشتر با انجمن 
سینمای جوان. آن موقع کارهای دفتری‌شان 
را انجــام مــی‌دادم. ســال83 ازدواج کــردم 
و بعــد هم همان ســال بــه مشــهد آمدیم.«. 
این وســط البته رضــا توضیــح داد که چطور 
با وجــود دغدغه‌های یــک جــوان مهاجر به 
عکاســی علاقه پیدا کرد و اساســاً این علاقه 
کجای ذهنش رســوب کرده بود؛ »یک تصویر 
هنــوز توی ذهنم اســت. خــودم آن تصویر را 
ندیده‌ام ولــی مدام تصــورش می‌کنم. پدر و 
مــادرم تعریف کردند که وقتی می‌خواســتند 
از روســتایمان مهاجــرت کننــد، خب حدود 
600،500نفــر آدم بودنــد. مهاجرت‌هــا در 
آن دوره این‌طوری بــود؛ آن‌قدر که می‌گفتند 
یک اِنتهای قافله، ابتــدای قافله را نمی‌دید. 

از کوه و کمر عبور می‌کردند تا خودشــان را به 
سیستان و زاهدان برسانند و از آنجا هم بیایند 
به شــهرهای مرکــزی، با این حال همیشــه با 
خــودم می‌گفتم کاش یک نفــر آنجا بود و این 
تصویــر را ثبت می‌کرد. ســمنان کــه بودم، تا 
پنج ســال هیچ‌کس تــوی آن دفتر ســینمای 
جوان متوجه نشد که من افغانستانی هستم و 
می‌گفتم من مشهدی‌ام. هنوز که هنوز است، 
از بچه‌هــایِ دفتــر هر کــس می‌آید مشــهد، 

می‌بینمش و با هم ارتباط داریم.«.

 عکاسی با موبایل، ترس خیلی‌ها را ریخت
می‌گویــد موقــع بازگشــتش بــه مشــهد بنا 
به‌دلایلــی، عکاســی را کنار می‌گــذارد و کار 
دیگری را پــی می‌گیرد. ازقضا ســکونتش در 
مشــهد هم در خودِ منطقــۀ گلشــهر نبوده و 
حالا هم نیســت، با این حــال فاصلۀ زیادی تا 
گلشــهر ندارد و تقریباً بیشــتر وقتش را اینجا 
در گلشــهر می‌گذراند. حیــدری می‌گوید آن 
موقع تشــکیلات مشخصی وجود نداشته و او 
در جلسات عکاسی معدود داخل شهر شرکت 
می‌کــرده؛ »جلســات حوزۀ هنری مشــهد را 
می‌رفتم و حتی آنجا نمایشــگاه عکســی هم 
برگزار کردیم. همان ســال‌ها بــود که زلزلۀ بم 

رُخ داد و مــن رفتــم برای عکاســی آن واقعه. 
ســال87 همان عکس‌ها را بردم حوزۀ هنری 
و گفتم می‌خواهم نمایشــگاهی برگزار کنم با 
این عنوان. بعد از آن متوجه شــدم که جمعی 
در گلشــهر حضور دارند که بیشترشان شاگرد 
آقــای کیارنگ علایی هســتند. وارد آن جمع 
شــدم اما این جمع مشــکلی اساسی داشت 
و آن اینکه عکســی تولیــد نمی‌کردند؛ یعنی 
می‌نشســتند بیشــتر به‌لحاظ تئــوری دربارۀ 
عکس‌هــا و فضای عکس‌ها حــرف می‌زدند. 
خب، من ســعی کردم همان زمان دوره‌هایی 
را برگزار کنم. فکر کردم باید برویم به‌ســمتی 
که عکس تولید شود اما این موضوع ارتباطی 
بــا توانایی‌هــا و انگیــزۀ بچه‌ها بــرای عکس 
گرفتن نداشــت. مهم‌ترین مشکل ما این بود 
که بچه‌ها توانایی خرید دوربین را نداشــتند و 
دوم اینکه راحت نمی‌توانستند مجوز عکاسی 
در شــهر را بگیرند و مشکل ســوم اینکه مردم 
با دیــدن دوربیــن، واکنش‌های بدی نشــان 
می‌دادنــد و همیــن موضوع باعث شــده بود 
حتی آن‌هایی که دوربین کرایه می‌کردند، هم 
بعد از مدتی عکاســی را کنــار بگذارند. اینجا 
بــود که به فکــر راه چاره‌ای افتادیــم و آن هم 

عکاسی با موبایل بود.«.

چند  چیست،  گلشهر  از  تصورتان  که  سؤال  این  فتحی- 
اغلب  پاسخ‌هایی  داشت؛  مشترکی  پاسخ‌های  قبل  سال 
ترسناک و متوهمانه، تا‌این‌حد که ممکن است گوشَت را ببُِرند 
یک  یا  سینه‌ات  تخت  بگذارند  جداشده‌ات،  سَر  با  همراه  و 
می‌کردی  خیال  تعابیر  و  توصیفات  آن  با  چیزی!  همچین 
عمق  به  بزرگ  اتوبوس  یک  سقوط  بازماندگان  گلشهر  اهالی 
دره  تهَ  از  مشقت  با  که  هستند  متری  بیست‌هزار  دره‌ای 
غرض  و  قصد  با  و  نشناخته  و  ندیده  می‌شود  برگشته‌اند. 
جداگانه‌ای  تصورات  فرهنگ  ازپیش‌تعیین‌شده،  و  قبلی 
اتفاقاً  -که  مناطقی  چنین  در  که  آن‌هایی  وصف  در  نوشت 
تعدادشان هم توی شهر کم نیست- زندگی می‌کنند، با این 

است. دگرگون ‌شده  و  کرده  راست  قامت  حالا  گلشهر   حال 
این  دگرگون‌کنندگانِ  از  یکی  باید  را  حیدری‌شاه‌بیدک  رضا 
محله دانست. او از بنیان‌گذاران محفلی است که حالا در سطح 
عکاسان  و  »اوِِری‌دِی‌گلشهر«  است.  شده  شناخته  جهانی 
خستگی‌ناپذیرش، به ضرس قاطع توانستند موج جدیدی از 
خودباوری را در بین جوانان مهاجری ایجاد کنند که تا قبل از 
سرخوردگی از قوانین و محدودیت‌های مهاجرت در کشور، به 

فکر رفتن بودند.
با رضا حیدری در یکی از شب‌های شلوغ گلشهر که تکیه‌هایِ 
بودند کرده  قُرق  را  گلشهر  دوم  فلکۀ  افغانستان،   عزاداری 

 دوسه ساعتی گپ زدیم.

نواختن زنگ مهر عاشورایی
 مراســم نواختن زنگ مهر عاشــورایی و تجلیل 
از رابط مــدارس محلۀ شــهیدآوینی و معلمان 
هنرســتان خیامی‌، با حضور جمعی از اعضای 
شــورای اجتماعــی این محلــه و بــا همکاری 

دبیرخانۀ شورای اجتماعی محله برگزار شد.

تجلیل از تیم شمس‌الشموس
 مصوبۀ تجلیل از تیم فوتسال شمس‌الشموس، 
تشکیل‌شــده از دانش‌آموزان منتخب ورزشی 
محله، به‌دلیل کســب مقام ســوم در مسابقات 
محلات، با همکاری دبیرخانۀ شورای اجتماعی 
محلۀ ثامن و پیگیری رابــط بانوان محله به اجرا 

درآمد.

پیگیری یک استقبال!
۵ از طراحی‌هــا و  ۲ منطقــۀ رئیــس ناحیــۀ
رنگ‌آمیزی‌های صورت‌گرفته در طرح استقبال 
از مهر۹۶ در ســطح مدارس محــات ناحیۀ۲ 
بازدید کرد وپیگیر اجرای به‌موقع و ویژۀ طرح‌ها 
به‌مناســبت نزدیک شــدن به زمان بازگشــایی 

مدارس شد.


